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 چرا ايرانيان شكست خوردند؟

  )پرديس( ازدكتر خسرو خزاعي  
  ديدگاهي تازه درباره بزرگترين فاجعه تاريخ ايران

بخواهند خود را از زنجيرهاي فرهنگ عرب رها كنند بايد حتما دليل درست اين اگر ايرانيان روزي 
  شكست را بدانند

  )پرديس( سخنراني دكتر خسرو خزاعي 
  در آمريكا» مركز زرتشتيان كاليفرنيا« در 

  انجام گرفت 2007ژانويه  6اين سخنراني در روز ِيكشنبه 
  دوستان ارجمند، سروران گرامي،

اشتباهي كند و كوشش نكند دليل و سر چشمه اين اشتباه را پيدا كند، شانس  اگر شخصي در زندگي
  .بسيار زيادي است كه باز دوباره اين اشتباه را تكرار كند

همچنين ايرانياني كه نخواستند دليل درست بزرگترين فاجعه تاريخ خودشان ، يعني شكست از 
آنرا بفهمند، ناگزير شدند تا اين شكست را  عربها در سده هفتم ميلادي را منصفانه ارزيابي كرده و

ميلادي به نوعي ديگر باز تكرار كنند و فاجعه ديگري را براي خود و  1979براي دومين بار در سال 
  .كشورشان بوجود آورند 

چون من . در اين زمينه است كه اجازه ميخواهم امروز كمي در اين باره با يك ارزيابي نوين گفتگو كنم
رم اگر ايرانيان روزي بخواهند خود را از زنجيرهاي يك فرهنگ بيگانه يعني فرهنگ شبه به اين باو

سال است بزور به آنها تحميل شده و از نسلي به نسل ديگري منتقل شده  1400جزيره عربستان كه 
  .رها كنند بايد حتما دليل درست اين شكست را بدانند
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  دوستان ارجمند، 
 642( و نهاوند ) ميلادي  637تا  636( مگين از جمله قادسيه سال پيش در چند جنگ سه 1400
  .پس از دادن ده ها هزار كشته، ايران به تسخير تازيان درآمد ) ميلادي

اين شكست وحشتناك كه نسلهاي پي در پي ايرانيان تا به امروز بار سنگين آنرا به دوش ميكشند 
اين . از پژوهشگران درباره آن نظر داده اند  مورد بررسي و پژوهشهاي گوناگون واقع شده و بسياري

گرفته تا كشمكشهاي سياسي در دربار ساسانيان يا جنگ با روميان يا » معجزه « نظريه ها از 
  . ناخشنودي مردم يا دخالت موبدان ساساني در كارهاي دولتي و يا طبقه بندي اجتماعي دور ميزند 

تا آنجا كه من ميدانم . نع كننده براي آن پيدا كندبدبختانه تاكنون هيچ كس نتوانسته پاسخي قا
هيچكس تا كنون نتوانسته با دليلهاي خرد پزير بگويد كه چگونه سپاهيان كوچك عرب كه تا آن 

زمان جز جنگهاي قبيله اي تجربه ديگري در دانش نظامي گري نداشتند توانستند با آن سرعت 
امپراتوري ساساني را كه نه بار ارتش امپراتوري رم را نيرمندترين ارتش جهان آن زمان را يعني ارتش 

  . به زانو در آورده بود و از مرز هاي چين تا مصر را زير قلمرو خود داشت شكست بدهند
رويه سالها پيش بوسيله شادروان استاد ابراهيم پورداوود در زير  40براي نمونه نوشتار جامعي كه در 

نيست و از كنار بسياري از واقعيت ها گزشته و خواننده را به  همين فرنام نوشته شده، قانع كننده
ايشان شكست ايرانيان را از تازيان به علت رقابتها و كشمكشهاي سياسي در درون . كژراهي مياندازد

  : دستگاه حكومتي ساسانيان و جنگ با رومي ها ميدانند كه ميتوان آنرا به صورت زير خلاصه كرد 
  با بهرام چوبينه  ـ جنگهاي خسرو پرويز1
  ـ جنگهاي پايان ناپزير با رم 2
  . ـ كشته شدن عده اي از سران به دست شيرويه 3
  ـ طغيان دجله و فرات 4
  ـ طاعون 5
  ـ به پادشاهي رسيدن چند زن و كودك در زماني كوتاه 6
  ـ شكست خوردن روميان از تازيان و باز شدن راه به تيسفون7
  مين روز نبرد در قادسيه و كشته شدنـ برخاستن تند بادي در چهار8

  .رستم فرخزاد سردار يزدگرد و افتادن درفش كاوياني 
استاد پورداود در اينجا براي توجيه شكست ايرانيان از تازيان يك تابلوي سياهي از جزئيات پايان 

براي . دوران ساسانيان ترسيم ميكند كه بكلي با نيرومندي افسانه اي دولت ساساني در تضاد است 
  :توجيه تئوري خود استاد پورداود در نوشتار خود چند نكته اساسي را فراموش ميكند از جمله

ميلادي در زمان خسرو پرويز يعني درست زماني كه  610ـ ايشان فراموش ميكند كه در سال 1
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نه ايران . محمد در كوير هاي عربستان اعلام پيغمبري ميكند ايران نيرومند ترين كشور جهان است 
را زير تسلط خود دارد بلكه با شكست دادن امپراتوري ) بيزانس ( تنها تمام خاورميانه و روم شرقي 

مصر را  616به ايران مي آورد و در سال ) قدس ( رم براي نهمين بار صليب عيسي را هم از اورشليم 
  . فتح ميكند

نيان دليل شكست بود پس ـ ايشان فراموش ميكند كه اگر كشمكشهاي سيا سي در در بار ساسا 2
چه بگوئيم در باره قبائل عرب كه در همان زمان چنان به جان هم افتاده بودند و چنان يكديگر را 

  .كشتار ميكردند كه كشمكشهاي سيا سي در بار ساسانيان در برابر آنها هيچ بود
شرقي را سرنگون  ـ ايشان فراموش ميكند كه عربها نه تنها ايران را گرفتند بلكه امپراتوري روم3

در جنوب فرانسه پيش رفتند و اگر كمبود » پواتيه« كرده، اسپانيا را گرفته و تا قلب اروپا در شهر 
  .لوژيستيك نداشتند شانس زيادي داشتند تا تمام اروپا را بگيرند

پس چه شد كه سپاهيان كوچك و ژنده پوش عرب توانستند بر دو ابر نيروي آن زمان ايران و رم 
  ز شوند ؟پيرو

ميلادي محمد پيغمبري خود را اعلام كرد،  610همانطور كه پيش از اين گفتم ، زماني كه در سال 
و در سطح جهان نه يكي از نيرومندترين بلكه نيرومندترين كشور .ايران در اوج قدرت خود بود 

اي بود كه در همان زمان عربستان كشور كم جمعيت و بسيار عقب مانده . حهان به شمار مي آمد 
قبيله گوناگون درست شده بود كه دائماً براي به دست آوردن  360دريك كشور بي آب و علف از 

اگر چه تمام مردم اين شبيه . منابع آبي و زمين هاي كشتي در حال جنگ و جدال با يكديگر بودند 
فقط خود را  آنها. جزيره همه عرب بودند ولي هيچ يك از آنها نه مليت مي شناختند و نه كشور 

  . وابسته به قبيله خود مي ناميدند
با . بيشتر مردم عربستان بت پرست بودند و هر قبيله اي براي خود بتي داشت كه آنرا مي پرستيدند 

اينكه در جوار آنها قبائل مسيحي و يهودي هم زندگي ميكردند ولي هر قبيله اي خود را يك بخش 
ربوط به خود داشت و هيچ احساس ميهني يا مردمي در آنها مستقل مي ناميد و ديالكت و باورهاي م

افراد . هر يك از قبيله ها كه افراد آن در چادر زندگي ميكردند سازمان مربوط به خود را داشت . نبود
نام هر . تعيين ميكرد كه رئيس قبيله مي شد » شيخ « هر قبيله اي براي خودش شخصي را بنام 

غاز مي شد و افراد هر قبيله اي به اضافه نام خود ، نام قبيله خود را هم پس آ» بني « قبيله اي با واژه 
. همانطور كه گفتم هر يك از اين قبيله ها براي خود بتي يا خدائي داشتند . از نام كوچك مي آورد 

مكانهاي مقدس . اين قبائل برعكس كشورهاي مجاور ، معبد و نيايشگاهي براي خدايان خود نداشتند 
در ميان خدايان قبائل عرب ، . عربها از چاه و غار و درخت يا سنگهاي متئوريت درست شده بود براي 

االله سه دختر داشت به نامهاي ال لات ، ال اوزا و ال . االله خداي قبيله قريش يكي از مهمترين بود 
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اشت در در اين دوران هيچ فرهنگي كه بشود نام فرهنگ روي آن گز. مناح كه خدايان مكه بودند 
يعني نه دولت مركزي بود، نه سيستم اداري وجود داشت نه خطي وجود . عربستان وجود نداشت 

داشت كه بوسيله آن چيزي بنويسند ، نه هنري مانند نقاشي يا مجسمه سازي يا معماري و يا 
، يك با اينكه در كشور مجاور آنها در جنوب عراق . موسيقي وجود داشت و نه داستانهاي استوره اي 

سال پيش از ميلاد به وجود آورده بودند و  3200مردم غير عرب به نام سومريها نخستين خط را در 
نتها چيزي كه در عربستان رونق داشت شعر و شاعري . زندگي شهر نشيني را پي ريزي كرده بودند

  . بود 
خيلي زود فهميد كه  ميلادي در مكه به دنيا آمده بود ، 570محمد كه از قبيله قريش بود و در سال 

ولي او نه ميتوانست . مشتركي دارند » ايده الوژي « قبيله هاي عربستان نياز به يك باور و يك 
بنابراين كوشش كرد كه ابزارهاي اين ايده الوژي را از آداب و رسوم اطراف خود . بخواند و نه بنويسد 

يله محمد آورده شده بخوانيم و آنرا با اگر ما كتاب قرآن را كه بوس. بوسيله گفتگو و شنيدن بگيرد 
شيوه زندگي عربهاي پيش از اسلام مقايسه كنيم مي بينيم كه مهمترين عامل نوئي كه محمد در 

يعني االله خداي قبيله قريش بزرگتر از ديگر . بود » االله اكبر« مقايسه با آن شيوه زندگي آورد ، واژه 
لب قرآن تقريباً همان شيوه زندگي ، كردار و رفتار اعراب بقيه مطا. خدايان قبيله هاي عربستان است 

  . پيش از اسلام است كه با داستانهائي كه از قبائل يهودي و مسيحي گرفته شده آميخته گرديده 
خدائي نبود كه براي همه » االله « در آغاز . بنياد ايده الوژي سياسي محمد شد » االله اكبر « جمله 

خدائي بود كه محمد ميگفت از ديگر خدايان قبيله هاي عربستان بزرگتر  مردمان دنيا باشد ، بلكه
  . است 

همين جمله باعث شد كه بزرگترين جنگهاي ميان قبيله اي در عربستان به وجود بيايد كه 
پيام « در اين زمان محمد هنوز خود را . كشمكشهاي درباري دوره ساسانيان در برابر آنها هيچ بود 

سال ازدواج با خديجه كه  14خواند كه پس از » پيام آور االله « او زماني خود را . خواند نمي » آور االله 
زني يكتاپرست بود ، و با ثروت خود كمكهاي مادي زيادي به محمد ميكرد و بر محمد نفوذ داشت 

مد به از اين پس ايده الوژي مح. سرانجام به ماموريت جديد خود پي برد و خود را فرستاده االله ناميد 
سالي كه در مكه بود موضوع ديگري را كشف كرد و  13او در مدت . سرعت در حال شكل گرفتن شد 

بلكه . آن اين بود كه با گفتگو و استدلال و دليل آوردن نميشود مردم را به ايده الوژي خود در آورد 
  مهمترين ابزار براي اينكار 

واست با استدلال مردم را به سوي خود بكشد فقط سالي كه او ميخ 13او ميديد كه در . است » زور« 
  . نفر به او پيوستند  80دورو بر 

يكي االله يزرگتر از ديگر خدايان است و : بنابراين ايده الوژي او در اينجا بر دو ستون استوار شد 
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وبي او اين كشف جديد خود را به خ. ديگري كشتار و ترور و ايجاد ترس براي پزيراندن االله لازم است 
  . در مكه و در سوره هاي مكي به نمايش گزاشت و آنرا در پارامترهاي سياسي خود وارد كرد 

كم كم االله كه براي محمد فقط بزرگتر از ساير خدايان قبيله اي بود ، زير تاثير اديان يهودي و 
ز مسيحي به خداي جهان و آفريدگار كل هستي تبديل شد ، و مطالبي مانند بهشت و جهنم و رو

قصاص كه از اديان يهودي و مسيحي گرفته شده بود، به پيش آورده شد كه در اين ايده الوزي جاي 
  . خود را باز كردند 

براي نمونه در جنگ . در اين زمان جنگ و جدالهاي ميان قبيله اي عربستان بسيار شدت پيدا كرد 
قبيله قريش را كه قبيله خود بدر در سال دوم هجرت ، سپاهيان محمد بسياري از بزرگان و افراد 

با اين پيروزي بسياري از عربها و سران . محمد بود كشتند و لشكر محمد با پيروزي وارد مدينه شد 
طايفه يهودي بني قنينا و بني النفير به تبعيد . آنها كه از پزيرفتن اسلام سرباز زده بودند كشته شدند 

  . ه غنيمت گرفته شد فرستاده شدند و كل اموال و دارائيهاي آنها ب
در پيامد اين كشتارها و غنيمت گرفتن ها ، انتقام جوئي در ميان قبائل عرب گسترده شد و در اين 

نفر از مردان قبيله بني قريظه را قتل عام كردند ، زنان آنها را به  800گير و مگير ها ، سپاهيان محمد 
پس از آن باز سپاهيان محمد ، قبيله مصطلق را . اسارت گرقتند و تمام دارائي آنها را تصاحب نمودند 

بنابراين ، غنيمت و چپاول بزرگترين ابزار . به اسارت برده و دارائي هاي آنها را به غنيمت گرفتند 
بوسيله ثروتهاي به دست آورده شده از غنيمت . اقتصادي محمد در راه ساختن ايده الوژي خود بود 

ود جمع كند و به ايده الوژي نو پرداخته خود ساختمانبندي محمد توانست سپاهيان بيشتري دور خ
  . محكمتري بدهد 

ايده الوژي محمد ، كه نام اسلام به خود گرفت بزرگترين ابزار نبرد و عامل تعيين كننده در پيروزي 
  . اعراب در جنگهاي آينده از جمله با ايران شد 

راهم كردن يك جنگ صرفاً ايده الوژيكي حال ببينيم در اين زمان كه محمد در عربستان مشغول ف
  .بود در امپراتوري ساساني ، چه ميگزشت 

گفتم كه ارتش ساسانيان در زماني كه محمد با قبائل عرب درآويخته بود نيرومندترين ارتش جهان 
  . بود 

در اين دوران ارتش ايران به چهار بخش بزرگ تقسيم شده بود كه هر كدام از بخشها بوسيله يك 
اين چهار بخش طوري ترسيم شده بودند كه در يك زمان ميتوانستند با . بد رهبري مي شدند سپه

اين ارتشها مي بايست از مرزهاي خاوري . چهار ارتش نيرومند آن دوران جنگ كنند و پيروز شوند 
ايران كه مرتباً مورد هجوم هونس ها و تركان آسياي شرقي بودند دفاع كند و در غرب با ارتش رم 

بجنگد و در شمال از ارمنستان و آسياي مركزي دفاع كند و در جنوب عربها را زير پوشش خود 



6 
 

جنگهاي طولاني ارتش ساسانيان باعث شده بود كه سربازان ايران جنگ ديده و كار . داشته باشد 
  .آزموده بشوند و تاكتيكهاي جنگي جديد بيافرينند 

نقشها و كتيبه هاي . و پياده نظام درست شده بود ارتشهاي ساسانيان از دو نيروي اصلي سواره 
ساساني نشان ميدهد كه تمام سربازان ساساني از سر تا پا زره پوش بودند به طوري كه فقط بخش 

حتي تمام بدن اسبهاي آنها . كه به وسيله كلاه خود پوشش شده بود . كوچكي از صورت آنها پيدا بود
اي بلند ، تيرو كمان ، شمشير هاي راست ، گرز و كمند درست اسلحه آنها از نيزه ه. زره پوش بود 

بنا به پژوهشهاي دانشمندان غربي ، بسياري از ارتشيان كشورهاي ديگر براي آشنائي با . شده بود 
به طور كلي ارتش اين ابر قدرت . تكنيكها و تاكتيكهاي جديد جنگي به ايران براي آموزش مي آمدند 

  . ي و دفاع از مرزهاي بسيار وسيع امپراتوري ساساني درست شده بود جهاني ، براي كشور گشاي
اگر ارتش ساسانيان از ديدگاه صرفاً نظامي نيرومندترين ارتش جهان بود ولي كشور ايران از نيمه دوم 

آئين . حكومت ساسانيان به بعد در يك خلا و آشفتگي آرماني و ايده الوژيكي وحشتناكي روبرو بود 
، خزنده وار در حكومت نفوذ ) دين پيش از زرتشت( اً از ميان رفته بود و مغان زورواني زرتشت تقريب

كرده بودند ، گاتهاي زرتشت كه در برگيرنده چكيده ايده اولوژي جهاني زرتشت بود به كلي فراموش 
نه ما با براي نمو. شده بود و جاي آنرا نوشتارهاي ضد و نقيض و بيشتر زمانها عاري از خرد گرفته بود 

خواندن نوشته هاي پهلوي زمان ساسانيان نميدانيم آيا آئين زرتشت براستي يكتا گراست يا دو گانه 
  . همه چيز در آشفتگي بود . گرا 

ما ميدانيم كه بزرگترين عامل شكست چه در زندگي فردي و چه زندگي كشورها آشفتگي انديشه اي 
كه او نتواند ميان سياه و سپيد ، راست و دروغ ،  است اگر شما يك نفر را سردرگم كنيد به طوري

خرد و خرافات و غيره يكي را گزينش كند شما ميتوانيد هر كاري بخواهيد با او بكنيد حتي اگر او به 
و اين زمينه اشفتگي انديشه اي در نيمه دوم دوران ساسانيان . بهترين سلاحها مجهز شده باشد 

ها ، يعني آئين پيش از زرتشت ، جاي آئين زرتشت را گرفته بود ، و نه تنها زورواني. فراهم شده بود 
مردم را به سردرگمي كشانده بود ، بلكه جريانهاي فلسفي ديگري ، مانند مانوي ، مزدكي ، مسيحي و 

  حتي بودائي به اين آشفتگي
  . انديشه اي روزانه كمك ميكردند 

ك جنگ ايده الوژيكي آماده ميكردند ، ايرانيان اگر در عربستان محمد و جانشينان او خود را براي ي
اهورامزدا خداي . در همان زمان به دست خود ، خود را از ابزار ايده الوژيكي خلع سلاح ميكردند 

زرتشت كه سيمان نيرومند ايرانيان را براي همبستگي و پيروزي درست ميكرد ، در اين دوران ، 
تمام اساس پايه هاي . كرده بود كه او را تقريباً خنثي ميكردرقيبي به نام انگرامينو يا اهريمن پيدا 

ولي برعكس در عربستان همه چيز به سوي . فلسفه نيرومند زرتشت از هم پاشيده شده بود 
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ساختمان بندي يك سيستم نيرومند كه مردمان آن ديار با تمام وجود خود به آن باور داشتند پيش 
براي شما روشن بشود ، اجازه » سيستم « روي شگفت آور يك براي اينكه اين مسئله و ني. ميرفت 

ميخواهم يكي دو مثال در اين زمينه بياورم چون براي دريافتن درست سخناني را كه امروز ميگويم 
اگر از مردمان، از هر فرهنگ و نژادي كه باشند، بپرسيد ، آيا كشتن مردم بيگناه خوب : مهم است 

ت ؟ آيا چپاول كردن و به غنيمت كردن اموال مردم خوب است ؟ ايا است ؟ آيا بيداد گري خوب اس
ولي . خرافات و دروغ خوب است ؟ بي گمان هيچ كس نيست كه به شما بگويد اين اعمال خوب است 

اگر كشتن و چپاول كردن و دروغ گفتن و خرافات تحويل مردم دادن و بيدادگري كردن را در قالب 
به هم پيوند دهيد و به آنها يك حالت مثبت و حتي تقدس بدهيد و به  يك فلسفه بگزاريد و آنها را

مردم بپزيرانيد كه همه اين كارها را شما بايد بكنيد چون در راه خداست و پاداش اين اعمال را در 
دنياي ديگر خواهيد گرفت و اگر نكنيد در آن دنيا مجازات خواهيد شد و در آتش جهنم تا ابد 

انيد مردم را وادار كنيد تا با وجدان راحت بكشند، چپاول كنند ، دروغ بگويند خواهيد سوخت ، ميتو
و هر كس دروغهاي آنها را باور نكند او را بكشند ،بيدادگري بكنند و مردمان ديگر را به بردگي 

در اين حالت شما موفق شده ايد از چند مفهوم پراكنده مانند كشتن و چپاول و غيره يك . بكشند 
ازيد كه نه تنها اين مفهومها ارزش هاي منفي خود را از دست بدهند بلكه همگي آنها در سيستم بس

بالاترين مرتبه از ارزش هاي مثبت قرار بگيرند كه ميتوانند انسانهائي را كه در اين سيستم قرار 
  گرفته اند به تحرك و جنبش 

مثلاً در . يروئي را شكست دهند بطوريكه به نسبت درجه باور آنها به اين سيستم ، هر ن. درآورند 
زمان پيدايش سيستم اسلامي در عربستان ، اگر پسري به يكي از ارزشهاي اين سيستم باور نداشت ، 

  . پدر ميتوانست با وجدان راحت ، بي درنگ او را بكشد 
  : براي اينكه نيروي يك سيستم بيشتر روشن شود نمونه ديگري كه بيشتر يك تشبيه است مي آورم 

مه ميدانيم كه يك ماشين يا اتومبيل از يك موتور ، از چهار چرخ ، از رل و دنده و صندلي و شيشه ه
و چراغ و غيره درست شده ، حال اگر ما از يك مغازه لوازم تومبيل ، يك موتور بخريم ، يك رل 

كه اين ابزار به  بخريم ، چهار تا چرخ بخريم و چراغ و غيره بخريم و آنها را به خانه بياوريم مي بينيم
چرا؟ چون يك سيستم . تنهائي قادر نخواهند بود كه حركت كنند و ما را از جايي به جاي ديگر ببرند 

حال اگر يك كارشناسي اين ابزار پراكنده را به هم وصل كند و آنها را به صورت يك سيستم . نيستند 
به همين گونه ، اگر . نيم و رانندگي كنيم در بياورد ، در آن زمان ما ميتوانيم از اين سيستم استفاده ك

ارزشهاي فلسفي و اجتماعي يك فرهنگ بطور پراكنده دردسترس ما باشند يعني به صورت سيستم 
  . نباشند ، ما هيچ استفاده اي از آنها نخواهيم كرد 

جان دارد  ميازار موري كه دانه كش است كه« : براي نمونه فرهنگ ايراني پر از گفته هائي است مانند 
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خرد را برتر از «يا » راست گو باش« ، يا » زگهواره تا گور دانش بجوي « يا » و جان شيرين خوش است
ولي چون تمام اين مفهومها ، به صورت پراكنده ...... » داد و عدل دفاع كن«، يا از » هر چيز بشناس

جامعه اي را كه ايرانيان امروز كاربردي ندارند و در نتيجه . هستند و بصورت سيستم در نيامده اند 
براي خود درست كرده اند پر از ناداني و خرافات و سنگ دلي و بي خردي است و امروز همگي 

  . ميتوانند آنرا ببينند 
ولي در عوض نيروهائي كه باعث بوجود آوردن ناداني و خرافات و سنگ دلي و بي خردي هستند 

  بصورت 
در يك ساختمانبندي ديني و فلسفي پيدا كرده اند و در نتيجه  درآمده اند و جاي خود را» سيتم« 

  . توانسته اند به آساني بر ارزشهاي فرهنگ ايراني كه بصورت پراكنده مانده اند پيروز شوند 
. به همين گونه ، در نيمه دوم دوران ساسانيان جامعه ايراني بصورت جامعه اي بي سيستم درآمده بود 

در صورتيكه در عربستان تمام نيروهاي . ضاد يكديگر را خنثي ميكردند جريانهاي انديشه اي مت
متضاد خنثي شده بودند و يك سيستم با مفهومهاي پيوسته به هم و به هم جوش خورده درست شده 

  . بود 
ارتش نيرومند ساسانيان براي كشورگشائي و دفاع از مرزهاي بسيار گسترده امپراتوري درست شده 

. اصلاً ايرانيان نميدانستند جنگ ايده الوژيكي چي است . جنگ ايده الوژيكي بود نه براي يك 
ايرانيان در درازاي امپراتوري هاي خود ، چه هخامنشي چه اشكاني و چه ساساني هيچ گاه كوشش 

، يكي از بزرگترين  Paul de Brailنكرده بودند كه باورهاي خود را به ديگر ملتها تحميل بكنند بقول 
ناسان فرانسوي ، اگر ايرانيان ميخواستند انديشه و فرهنگ و آئين خود را به ديگر ملتها زرتشت ش

امپراتوري هخامنشي . به زور تحميل كنند اكنون از هند تا يونان و مصر همگي زرتشتي شده بودند 
رد كه امپراتوري جهاني درست كرده بود هيچگاه كوشش نكرد كه يك نفر را بزور به آئين زرتشت بياو

  . و همچنين اشكانيان و ساسانيان چنين كوششي نكردند 
در سده هفتم ميلادي هنوز جنگ ديني يعني جنگ براي تحميل يك دين تا حد زيادي در دنيا 

حتي مسيحيان در آن زمان در سدد تحميل دين خود بوسيله جنگ به ملتهاي ديگر . ناشناخته بود 
. ليبي ، همگي پس از پيدايش اسلام صورت گرفت جنگهاي ديني ، مانند جنگهاي ص. نيامدند 

بنابراين حكومت ساساني در برابر قومي كوچك و بي فرهنگ قرار گرفت كه به بزرگترين نيروي 
نظامي آن زمان ميگفت يا خداي ما االله را بعنوان خداي خود بپزير و در سيستم قبيله اي ما وارد شو 

  !هيم كرد يا ماليات و جزيه بده يا با شما جنگ خوا
تصور كنيد امروز چنين در خواستي بوسيله كشور كوچك كوبا به بزرگترين ابر قدرت جهان يعني 

آمريكا بشود و دولت كوبا بگويد يا سيستم كمونيستي و ماركسيست لنينيستي ما را بپزيريد يا بايد 
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بود ؟ يا ميگويند ،  به ما ماليات و جزبه بدهيد يا آماده جنگ باشيد ، واكنش دولت آمريكا چه خواه
اينها يعني كوبائيها ديوانه شده اند و هذيان ميگويند، يا دارند شوخي ميكنند ، يا اصلاً روي خود 

  . نخواهند آورد 
هيچ كس اين خطر را در آغاز نه جدي گرفت و نه اعتنائي به آن . همين واكنش از سوي ايرانيان شد 

درخواست عربها يك . و كوفه و خوزستان نبود درخواست عربها كه براي گرفتن بصره . كرد 
  ! درخواست شكفت آوري براي پزيرفتن خداي آنها بود و بس 

رستم فرخزاد ، سپهبد ارتش ساسانيان در جبهه غرب اعتنائي به آن نكرد و فكر ميكرد كه اين قوم 
  . هي شود نيست يعني اعراب در دنياي خواب و رويا هذيانهائي ميگويند و نيازي كه حتي به آن توج

ولي چيزي كه نه يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني و نه سردار او رستم فرخزاد ميدانستند اين بود 
كه قوم پراكنده اي را كه ايرانيان تحقير ميكردند ، اكنون صاحب يك ايده الوژي شده اند كه تا رگ و 

  . پود خود به آن ايمان دارند و حاضرند به خاطر آن جان بدهند 
برپايه باور به اين سيستم، كه در اين دنيا غنيمت و چپاول را به آنها وعده ميداد و در آن دنيا حوري و 

جويهاي آب و عسل را، عربها بيش از پيش جرات پيدا كردند و رفته رفته در برابر ارتش ساسانيان 
روز تعين كننده فرا  تا سرانجام آن. جبهه گرفتند و حتي دو سه بار هم به آن تاخت و تازي كردند 

  : رسيد 
ميلادي هستيم در ناحيه اي بنام قادسيه كه امروز در شرق عراق نزديك دجله واقع  636ما در سال 

در يكسو سپاهيان ايران با سدو بيست هزار لشكر ، مجهز به مدرن ترين اسلحه هاي آن زمان : شده 
نفر سپاهيان عرب با شمشير هاي زنگ در سوي ديگر نزديك به سي هزار . به رهبري رستم فرخزاد 

در يك سو سپاهيان ايران ، بدون تقريباً هيچ سيستم . زده و ابتدائي به فرماندهي سعد بن وقاص 
در سوي ديگر سپاهاين عرب با يك . انديشه اي يا عقيدتي و باورهاي ضد و نقيض و باز دارنده 

آنها گفته بودند ، اگر ايرانيان را بكشيد ، در به . سيستم عقيدتي كه به آن تا جان خود باور داشتند 
راه االله كشته ايد و تمام مال و ثروت ايرانيان را ميتوانيد به غنيمت و تاراج ببريد و آنها را به بردگي و 

اگر هم بوسيله ايرانيان كشته شديد پس به بهشت االله خواهيد رفت و . زنان آنها را به كنيزي بگيريد 
چه نيروي . خواهيد شد و از جوي هاي عسل و آب چشمه بهره خواهيد گرفت با حوريها همزيست 

ايده الوژيكي ميتوانست به عربها نيروي بيشتري بدهد كه اين جمله ها كه در قالب يك سيستم بسته 
  . پياده شده بودند 

رستم . بيش از چهار ماه در قادسيه دو لشكر در مقابل هم بودند ولي از آغاز جنگ اجتناب ميكردند 
. فكر ميكرد كه اعراب سرانجام از گرسنگي بي ساز و برگي خسته خواهند شد و خواهند رفت 

سپاهيان ايران كه سربازان ژنده پوش عرب را مي ديدند ، آنها را در خور تحقير مي يافتند ، نيزه هاي 
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آنكه  شمشير هايشان را بسبب. آنها را به دوك پير زنان تشبيه مي كردند و مي خنديدند 
در عوض فرستادگان عرب كه به . غلافهايشان فرسوده و كهنه است در خور ريشخند مي ديدند 

مكان رستم فرخزاد مي آمدند لشكريان ايران را غرق در اسلحه ميديدند و رستم را بر تخت زرين مي 
گرانبها مي  سوارانشان را با جامه هاي. يابتند كه تاج بر سر نهاده و بر بالشهاي زرين تكيه كرده 

  . ....ديدند كه بر فرشهاي هنگفت ايستاده اند 
ميلادي سرانجام جنگ در منطقه قادسيه كه آنسوي رودخانه دجله كه در  636به هر روي در سال 

و همانگونه . عراق امروز واقع شده ميان سپاهيان رستم فرخزاد و سپاهيان سعد بن وقاص در گرفت 
يين كننده ، امپراتوري ايران كه از زمان كورش بزرگ شكل گرفته كه همه ميدانيم در اين جنگ تع

در اين . سال بر جهان فرمانروائي كرده بود ، به نقطه پاياني خود نزديك ميشد  1100بود و مدت 
جنگ پس از وارد شدن شكست سختي به سپاه ايرانيان و كشته شدن رستم فرخزدا و فرو افتادن 

سپاهيان . ني ، عربها به پيشروي خود به سوي بيستون ادامه دادند درفش سرخ و زرد و بنفش كاويا
سعد بن وقاص كه در آغاز بيست هزار نفر بودند در ميان راه با پيوستن بسياري از عربها و حتي 

  .ايرانيان به آنها به شست هزار رسيدند
همانگونه كه در سال . همه به راه افتادند چون ميدانستند شاه ايران يزدگرد هم به زودي خواهد رفت 

، زمانيكه مردم فهميدند كه محمد رضا شاه در حال رفتن است هزاران هزار نفر به همان ايده  1979
  . سال پيش پيوستند و تاريخ را به نوع ديگري تكرار كردند  1400الوژي عربهاي 

ترين و زيباترين زماني كه عربها به پايتخت ساسانيان، تيسفون رسيدند ، شهري را ديدند كه مجلل 
. ثروتي كه در آن شهر بود در هيچ تصوري نمي گنجيد . كاخ هاي آن زمان را در سينه خود داشت 

يزدگرد هم . مردمان تيسفون براي نجات جان خود ، خانه هاي خود را رها كرده و فرار كرده بودند 
ه هاي تاريخي گوناگون چه از نوشت. فرصت نكرده بود كه اندوخته هاي گرانبهاي كشور را با خود ببرد 

سوي ايرانيان و چه از سوي عربها پر از نگارش صحنه هاي چپاول و تاراج كاخها و خانه هاي آن شهر 
  .است 

مي نويسند بيش از يك هفته هزاران نفر از سپاهيان عرب و تاراج گراني كه با آنها همراه شده بودند ، 
. كردند و اشياي گران قيمت را به غنيمت ميگرفتند كاخهاي مجلل و خانه هاي مردم را تاراج مي

ميگويند به هر سرباز عرب دوازده هزار درهم رسيد و يك پنجم كل دارائي هاي تاراج شده را براي 
در اين جريان هزاران مرد ايراني به بردگي و زنان ايراني به كنيزي . عمر خليفه مسلمانان فرستادند 

  . گرفته شدند 
ذكر « ه در اين زمينه موجود است بحدي دلخراش و افسوس بار است كه در اينجا جز و داستانهائي ك

در ايران  1979كساني كه پس از بهمن . چيزي بر پيام اين سخنراني افزوده نخواهد كرد » مصيبت 



11 
 

به . ميلادي در تيسفون گزشت مجسم كنند  636ماندند ميتوانند تصوير كوچكي را از آنچه در سال 
ايران  642با آخرين جنگ ميان ايرانيان و عربها در نهاوند و آخرين شكست بزرگ در سال  هر روي ،

ميلادي در مزرهاي شمالي  651يزدگرد هم در سال . بعنوان يك نيرو در صحنه جهان از ميان رفت 
  . ايران در شهر مرو در تركمنستان كشته شد 

پيش رخ داد ولي اثرات و پيامدهاي آن تا سال  1400دوستان ارجمند ، اگر اين شكست سهمناك در 
نسلهاي گوناگون ايرانيان ، كه هيچگاه فرصت پيدا نكردند ، فرهنگ . به امروز به قوت خود باقي است 

درهم شكسته خود را بازسازي كنند ، هنوز اثرات و مانده هاي اين شكست را در دلها و زندگي خود ، 
اگر عربها ، دويست . چون اين شكست هنوز ادامه دارد  .حتي زندگي روزانه خود، احساس ميكنند 

سال پس از تسخير ايران كه به آن دويست سال سكوت ميگويند ، ديگر قدرت سياسي خود را در 
سال  1400ايران از دست دادند ، ولي ايده الوژي كه آنها بوسيله آن بر ايران پيروز شدند هنوز پس از 

ده الوژي كه بصورت فرهنگ درآمده در بيشتر جنبه هاي اجتماعي اين اي. به همان قدرت باقي است 
ايرانيان به چشم ميخورد ، در زبان ، در برخورد ها ، در غذا خوردن ، در لباس پوشيدن ، در نيمه 

پنداشتن زنان ، در شيوه نگاه كردن به زندگي و رخدادهاي زندگي، در سيستم قضائي و غيره همگي، 
  م، شديدا زير تاثير هنوز در سده بيست و يك

تجربه سده ها نشان داده كه اين فرهنگ كه ايرانيان پس از آن شكست . ايده اولوژي عرب است 
خانمان برانداز وارث آن شدند نه تغيير پزير است و نه توانائي پزيرش آزادي يا چيزي كه در غرب به 

  آن 
اي جبران آن شكست تاريخي مانده ، تنها راهي كه براي ايرانيان بر. ميگويند دارد » دمكراسي « 

بازسازي فرهنگي است كه ارزشهاي آن از ژرفناي تاريخ خودشان بيرون آمده و اين بازسازي 
فرهنگي براي مقابله با سيستم ايده الوژي عرب نياز به بازسازي يك سيستم ايده الوژيكي نيرومند 

راكنده هستند و بنابراين كاربردي ندارند، يعني ارزشهاي فرهنگي ايراني را كه بصورت پ. ايراني دارد 
امروز با آگاه شدن بيش از بيش ايرانيان ، بويژه جوانان به اين . در يك سيستم نيرومند پياده كرد

  موضوع ، مردم به آئين زرتشت روي 
آورده اند چون در اين آئين پتانسيل و نيرو و امكان به وجود آوردن چنين سيستمي را احساس 

آئين زرتشتي را كه امروز جوانان ايراني در پي آن هستند ، ديگر آئين زرتشتي كه در پايان . ميكنند 
در آن زمان ، سخنان زرتشت يعني گاتها از يادها رفته بود و آداب و . دوران ساساني بود نيست 

  . رسوم بيگانه به آئين زرتشت جاي آنرا گرفته بود 
تمام . رستاخيز هويتي و فرهنگي آئين زرتشت هستيم  امروز ما شاهد يك رنسانس يعني نوزادي و

برابري ميكند بلكه بسيار از آن هم پيشي  21ارزشهاي فرهنگي ايراني كه نه تنها با ارزشهاي سده 
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  .دارد در سيستم گاتهاي زرتشت پياده شده
است  نيرو و قدرت اين كتاب بستگي به رابطه اي. ولي گاتهاي زرتشت به خودي خود قدرتي ندارد 

اين رابطه بايد به اندازه اي نيرومند باشد كه بتواند رابطه اي . كه ايرانيان با اين كتاب برقرار ميكنند 
برقرار » قرآن « سال پيش و با زور با كتاب اعراب يعني  1400را كه ايرانيان در پيامد آن شكست 

  . درست كنند كردند بشكند ، و دوراني ديگر را از شكوه و سربلندي براي كشورشان 
 2008 ژانويه  6در آمريكا » مركز زرتشتيان كاليفرنيا« در ) پرديس( سخنراني دكتر خسرو خزاعي 

☼☼☼☼☼  
 

http://www.gatha.org/persian/articles/000307.html  
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